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 اراده انسان در تحقق آينده موعود از منظر قرآننقش 
   فرشته سقا

  زادهفتحيه فتاحي
  ابراهيم شفيعي سروستاني

  دهيچك
انديشمندان الهي و غيرالهي بوده نظر متفكران و همواره مورد دقت ،آينده بشريت و فرجام تاريخ

ترين طرح را ترين و نويدبخشقرآن كامل ،هاي تاريخي موجود در مكاتب مختلفاز ميان طرح. است
ها بيان اي سرشار از خير و سعادت براي همه انسانينده، آبراي بشريت ترسيم نموده كه براساس آن

كارگيري قوانين جاري ها با اراده خويش و بهانسان ،گراي قرآنبرمبناي تفكر آينده. گرديده است
وجه نسبت به آينده هيچبه ،تاريخي در آيات مطرح شده - هاي اجتماعيتاريخ كه در قالب سنت

وسيله آگاهي لازم براي ساختن آينده خود و جهان را  بلكه بدين ،خويش منفعل و مجبور نبوده
 ،اين اساس بر .سازندو سرنوشت خود را معين ميمسير آينده جهان  ،اي فعالكسب كرده و با اراده

آيات و سخن ر گراي قرآن را با استفاده از تفسيمقاله حاضر بر آن است تا در ابتدا مباني تفكر آينده
قرآن با از نظر تبيين نمايد و سپس نقش فعال انسان را در تحقق آينده موعود ) ع(معصومان 

  .اثبات نمايد ن كتاب الهيايگراي استفاده از مباني تفكر آينده

   .اختيار ،جبر ،قوانين تاريخي ،اراده انسان ،آينده موعود ،قرآن :يديكلواژگان 
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  مقدمه
. شده استواقع انديشه  موردهمواره  ،عمومي بشر هجهت مطالبمفهومي است كه به ،آينده

تب فكري رو باعث شده كه مكا پرسش براي كسب آگاهي از آينده و كيفيت رخداد حوادث پيش
اين موضوع  ،هاي خود و هر مكتبي براساس آموزه درصدد ترسيم فرجام و آينده بشريت برآيند

بحث از آينده و پايان تاريخ  هبه اين ترتيب، پيشين. كند توجيه و تفسير  ويشرا براي پيروان خ
  .و مكاتب فلسفي و سياسي قابل مشاهده است در اديان

اي سرشار از سعادت و بهروزي را آينده - ير كتب آسماني مانند سا - قرآن  ،در مكتب اسلام
مثابه مژده و بشارت پذير قرآن بهاي كه موعود فطرتگونهبه ؛براي بشريت به تصوير كشيده است

از منظر قرآن ازآنجاكه جهان داراي خالقي حكيم و دانا و . شودبراي باورمندان وي محسوب مي
هويتي آسماني پيدا  ،شود و انسان و جهان ني آغاز ميتواناست، تاريخ با يك حقيقت آسما

 -  شود تعالي توجيه ميحق هكه براساس اراد - در اين مكتب، آينده و فرجام بشريت . كنند مي
  .گردد روشن و اميدبخش ترسيم مي

 كندبسته و منفعل توصيف ميدر انتظار آينده را دست انسانِ ،اما آيا قرآن در طرح تاريخي خود
تنهـايي قـادر بـه    يا آنكه وي را بـه  ،نقش فعالي براي او در تحقق چنين طرحي قائل نيست و هيچ

توان از ديـدگاه  اي است كه با ورود به آن ميحوزه ،فلسفه تاريخ شيعي ؟نمايدتحقق آن معرفي مي
ر در اين نوشتار سعي بر آن است تا با استفاده از مبـاني تفك ـ . نگريست مسئلهتاريخي قرآن به اين 

نقـش اراده انسـان در تحقـق آينـده      ،شـود گراي قرآن كه در فلسفه تاريخ شيعي تبيين مـي آينده
  .هاي شهيد صدر بررسي گرددي و انديشهيكيد بر نظرات تفسيري علامه طباطباأموعود قرآني با ت

  گراي قرآنمباني تفكر آينده
حال كه قـرآن  درعين ،عبارت ديگر به. با انديشه مهدويت گره خورده است واقعنگري قرآن در  آينده

قابليت بررسي در حوزه تـاريخ جهـت    ،دهدتصوير و ترسيم روشني از وضعيت حتمي آينده ارائه مي
تنهايي نياز به اما اين به. اراسترا نيز د) فلسفه نظري تاريخ( شناسي تاريخارائه تفسير كلاني از فرجام

 .سـازد اتب فلسفه نظري تـاريخ غـرب را برطـرف نمـي    هاي روشن در برابر مكپژوهش و ارائه برهان
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البته قابليت بررسي اين موضوع در حوزه فلسفه نظري تاريخ شيعه بـراي ارائـه تفسـيري كـلان از     
 .شناسي تاريخ وجود داردفرجام

  :گراي قرآن در فلسفه تاريخ شيعي عبارتند ازمباني تفكر آينده
  يخ حاكميت اراده و مشيت خداوند بر كل تار .1

تنها يك اراده حكومت دارد  ،نظام آفرينش تمامترين معارف قرآني اين است كه در  يكي از مهم
اي كه روي  شود و هر حادثه هر كاري كه در جهان آفرينش انجام مي. خداست هاراد ،و آن
اما آيا اين نوع . برد الهي است كه تاريخ بشريت را پيش مي هاز جانب خداست و اراد ،دهد مي
يا آنكه انسان نسبت به  شود، بشري نمي هت در جامعميت، موجب جبر و نقض قانون علياكح

  ؟مختار و آزاد است ،اعمال خود
برخي آيات بر مشيت : سه دسته آيات در موضوع مشيت الهي وجود دارد كريم در قرآن

، يس( »فَيكوُنُ كُنْ لَه يقوُلَ أَنْ ئاًشَي أَراد إذِا أَمرُه إِنَّما«: فرمايد ميكه چنان ؛تصريح دارد وندمطلق خدا

 كنُْ لَه يقوُلُ فَإِنَّما أَمراً  قضَى إذِا« ؛)40، نحل( »فَيكوُنُ كُنْ لَه نَقوُلَ أَنْ أَردناه إذِا ء لشيَ قوَلُنا إِنَّما« ؛)82

از مجموع . چيزي استخلقت  هدر هنگام اراد وندتوصيف خدا ،اين دسته آيات. )117 ،بقره( »فَيكوُن
برابر  ،در هنگام ايجاد چيزي ونديدر توصيف شأن خدا »كن فيكون«عبارت آيد كه  اين آيات برمي

و فقط برحسب اعتبار، اراده ) 115ص، 17ج ،1417، ييطباطبا( با قول، اراده، فرمان و قضاي الهي است
   .و قضاي الهي بر قول و امر او مقدم است

 و«: شده استهاي حاكم بر تاريخ بيان  مطلق در قالب قوانين و سنت در آياتي نيز اين مشيت

 لنَْ و تبَديلاً اللَّه لسنَّت تجَدِ فلَنَْ« ؛)34 ،انعام( »اللَّه لكلَمات مبدلَ لا و« ؛)77 ،اسراء( »تحَويِلاً لسنَّتنا تجَدِ لا

ِتجَد نَّتسل ويِلا اللَّهَكلي و عمومي  ،شود قطعيتي كه در اين آيات مشاهده مي. )42- 43 ،فاطر( »تح
خصوص هكه تا تغييري بطوريبه ؛سازد تاريخ زندگي بشر معين مي هرا در عرص اين قوانين بودن

  .كند ست براساس همين قوانين سير ميهدر عالم هستي اتفاق نيفتد، جهان و هرچه در آن 
 إلاَِّ تشَاؤنَُ ما و«: بر مشيت شامله الهي وجود دارند نوع آيات، آياتي هم مبتني ايندر كنار 

خواست  هكه مشيت بنده ب داردبر آن دلالت  ،استثناي از نفي در اين آيه .)30 ،انسان( »اللَّه يشاء أنَْ
نازل  ،ندااينكه در مشيت خود مستقل اين آيه در رفع توهم كفار مبني بر. بستگي دارد وندخدا
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ي، يطباطبا(نه به فعل او  ،است كه مشيت خداوند به مشيت بنده تعلق داردشد و مبني بر آن 

  .تحت مشيت الهي نيز واقع است ،پس انسان با اينكه اراده مستقل دارد؛ )142، ص20ج ،1417
. اردنيز بر مشيت شامله تعلق د )99 ،يونس( »جميعاً كلُُّهم الأرَْضِ في منْ لآمنَ ربك شاء لوَ و«آيه 

به همين دليل، همه مردم به  ؛مردم ايمان آورند  مشيت الهي اين نيست كه همه ،طبق اين آيه
است خاص امور محتاج به سببي  هايمان به خدا نيز مانند هم. اختيار خود ايمان نخواهند آورد

 طباطبايي، :به ك.ر(مگر به خواست خداي سبحان  ،شود مؤثر واقع نمي ،و اين سبب هرچه باشد

  .)126، ص10، ج1417
 إذِْ رميت ما و«: فرمايدميكه چنان ؛انددو وجه را در خود جمع كرده هراز آيات،  ه سومدست

تيمر نَّ ولك مى اللَّهريزه و فراري دادن مشركين جنگ بدر را پاشيدن سنگ ،اين آيه .)17 ،انفال( »ر
از باب عنايت به سبب الهي و  )ص(ه پيامبردهد و نهي استناد آن ب به خداي سبحان نسبت مي

 )ص(كه رسول خدا - البته با استنادش به اسباب ظاهري و عوامل طبيعيكه غيرعادي است 
 .)39، ص9ج ،1417ي، بايطباط(منافاتي ندارد  - ريزه را پاشيده باشندسنگ

م مشيت دسته دو ؛كند مشيت بنده را تحت مشيت الهي بيان مياز آيات مذكور، دسته اول 
دسته سوم اسباب ظاهري را در كنار سبب  و ،داند الهي را متعلق به اعمال اختياري انسان مي

الهي   انسان در عين وجود، مشمول اراده هآيد كه اراداز اين موارد برمي. كند الهي مطرح مي
اين  .شوند است و در تحقق افعال اختياري انسان است كه اسباب و عوامل مادي مطرح مي

كليني، ( »لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين«آن را با عبارت  كهطلب، مورد اعتقاد شيعه است م

كريم اصل عليت عمومي و نظام اسباب و مسببات را   قرآن. دنكن بيان مي )389، ص1، ج1429
مرگ، زندگي و حوادث ديگر آسماني و زميني  ازجملهبه هر موضوعي  فرمايد و راجع تأييد مي

منظور اثبات توحيد، بهنهايت هرچند در  ؛همه را مستند به علتي كرده است ،ه صحبت كردهك
  .)17 ،نوح ؛45 ،كهف ؛44 ،يونس :به ك.ر(همه را مستند به خدا دانسته است 

بر محوريت حاكميت خدا بر كل عالم خلقت قرار  ،ويژه تفكر شيعيمبناي تفكر اسلامي به
همه در  ،آغاز و انجام تاريخ، حركت تاريخ، تحولات و تكامل تاريخبر اين اساس، . داده شده است

 )50 ،طه( »هدي ثمُ خلَقْهَ ء شيَ كلَُّ  أعَطى الَّذي ربناَ قالَ« آيه. راستاي تحقق اراده الهي قرار دارد
 پر واضح است كه وقتي خدا اشيا. رب همه چيز است وند،كند كه در آن خدا برهاني را طرح مي
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 متكي است خدازيرا وجود آنها به وجود  ؛را خلق فرمود، مالك و مدبر آنها هم خواهد بود

    .)168، ص14ج ،1417ي، يطباطبا(
و هم سرپرست و رب جريان تكامل تاريخ  ،خداوند هم خالق هستي ازجمله بشر و تاريخ بشري

  . اريخ ناشي از ربوبيت اوستخلقت عالم و تاريخ ناشي از خالقيت خدا و تكامل ت ،معنا  بدين. است
جهت جايگزيني حاكميت الهي  ،دهد كه قرآن به حوادث تاريخي مي ايالهي  بنابراين جنبه

بلكه روابط موجود  ،با روابط علّي حوادث يا اسباب و قوانين طبيعي حاكم بر رويدادها نيست
ز جريان حوادث حكمت خدا و حسن تدبير وي را در ساختمان جهان و ني ،بين حوادث تاريخي

  .)32، ص1368جعفري، (دارد مي بيانتاريخي 
هر موجودي كه در جهان وجود دارد و هر . داند م ميقرآن، قانون عليت عمومي را مسلّ

وجود يافته و  عللاي از  علت يا مجموعه  وسيلهاي از حوادث عالم كه اتفاق افتاده است، به حادثه
بنابر عقل هم با حكم بديهي و  .)294، ص7ج ،1417ي، يطباطبا(الوجود است بدون آنها ممتنع

مادي به جستجوي علت پرداخته و در اينكه   فطرتش اين قانون را قبول دارد و براي هر حادثه
العلل بودن  اما اين موضوع با علت .دهد هيچ ترديدي به خود راه نمي ،هر حادثه علتي دارد

هاي الهي  سنت ،طريق قوانين علّي و به تعبير قرآنزيرا مشيت الهي از  ؛مغايرتي ندارد وندخدا
  . كند صورت خارجي پيدا مي ،كه تحول و تغيير در آنها راه ندارد

 اگر و ؛الْأرَض و السماء منَ برَكات علَيهمِ لَفَتحَنا اتَّقوَا و آمنوُا  الْقرُى أهَلَ أَنَّ لوَ و«: فرمايد ميخداوند 
 ايشان بر زمين و آسمان از بركاتى قطعاً بودند، گراييده تقوا به و آورده انايم شهرها مردم
   .)96اعراف، ( »گشوديم مى

معناي حاكميت مطلق و جبر در زندگي بشر حاكميت خداوند بر كل هستي و تاريخ به
 جعلَ و الإْصِباحِ فالقُ« :جبر مطلق حاكم است ،گويد از كل هستي سخن مي خداوند آنجا كه. نيست

بشري و چه  هچه فرد بشر، چه جامع - گويد  كه از بشر سخن مي اما آنجا ؛)96 ،انعام( »سكنَا اللَّيلَ
معناي بهگاه  هيچحاكميت مشيت الهي  -  دهد تاريخ بشر كه كليتي را در مسير تاريخ تشكيل مي

به اين روابط را به بلكه خداوند شكل دادن  ،حذف روابط علت و معلولي بين حوادث و وقايع نيست
ت ئدر واقع اين روابط عليّ در جهان آفرينش از حكمت و تدبير و تقدير او نش. دهد خود نسبت مي

  .گرفته و  به همين دليل عين اراده، كلمه و سنت الهي هستند
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 ،مطلق به خداست هحال كه وابستچنين نظام مرتبط و علّي، انسان درعين هدر ساي
الهي دست يابد و زندگي خود را به سمتي كه اراده  هوابط به مشيت شاملتواند با درك اين ر مي
 لَفَتحَنا« :وجه اول از جانب خدا: الهي در دو وجه كارساز است هزيرا مشيت شامل ؛كند، بكشاند مي

ِهملَي96 ،اعراف( »... ع(، وجه دوم از جانب انسان و: »و َلَ أَنَّ لونوُا  الْقرُى أَهآم ااتَّ وَقو« )96 ،اعراف(  .  
  هستي سنن الهي، قوانين حتمي حاكم بر .2

 ،شهيد مطهري هبه گفتبنا. مندي حركت تاريخ است قانون اولين موضوع مطرح در فلسفه تاريخ،
 دين زبان در ،شود مى خوانده »اسباب قانون« و »جهان نظام« نام به فلسفه اصطلاح در آنچه

يعني  ؛است »االله ةسن«سنن تاريخي،  .)135، ص1ج ،تاري، بيمطه( شود مى ناميده »الهى سنت«
پافشاري . به تعبير ديگر هر قانوني از قوانين تاريخ، يك قاعده الهي است. باشدمي مربوط به خدا

وابستگي  هبراي ايجاد انديش ،الهي بودن سنن تاريخي و خصوصيت غيبي داشتن آنها برقرآن 
 خداوندبه  ،خواهد از طبيعت برخوردار شود تي انسان ميحتي وق كه؛ چنانانسان به خداست

هاي مختلف قوانين حاكم بر طبيعت  تواند از نظم كامل جهان در ميدان وابسته است و زماني مي
ها اعمال  زيرا خداوند قدرتش را از خلال همين سنت ؛برخوردار باشد كه از خدا فاصله نگيرد

هستند و حكمت و تدبير او را در عالم تجسم » هللا ةاراد«ها و قوانين  اين سنت .كند مي
ها و قوانين الهي در قرآن كه  اين سنت هبه مجموع ،به همين دليل .)85، صانهم(بخشند  مي

دين اطلاق  ،كند براساس فطرت انسان شكل گرفته و وي را در سير كمالي خويش راهنمايي مي
  .)193، ص16ج ،1417 ي،طباطباي( شده است

هاي تاريخي مفاهيمي هستند كه به  لسفه نظري تاريخ از ديدگاه قرآن، سنتف  در زمينه
 ،1421 صدر،(پردازند  مندي تاريخ، مسير حركت تاريخ و حتي غايت حركت تاريخ مي بيان قانون

ضوابط و قوانين و نواميسي كه در كار   شهيد صدر با بررسي آيات قرآن از زاويه .)47ص ،19ج
» اجل همگاني جامعه«هاي تاريخي مانند  در قالب قانون كلي از سنت ،تاريخ اثر گذاشته است

» امع براثر طرد پيامبرانونابودي ج«و  )58-59 ،كهف(» كيفر دنيايي در زمان مقرر« ،)49 ،يونس(
 »ها ناپذيري قوانين تاريخ بر هيچ قومي از انسان سنت تخلف«و نيز به  برده نام  )76-77 ،اسراء(
  .اشاره نموده است )34-35 ،أسب(» نت مبارزه پيامبران با مترفين قومشانس«و  )214 ،بقره(
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شهيد صدر كه ديدگاه قرآن را در مخالفت با تصادفي يا تقديري بودن رويدادهاي تاريخي 
عنوان يك روش علمي براي درك قوانين تاريخي در قرآن را به 1تاريخي ياستقرا ،روشن ساخت
 قَبلهِم منْ الَّذينَ عاقبةُ كانَ كَيف فَينظْرُوُا الْأَرضِ في يسيروُا أفَلَمَ«انند خداوند در آياتي م. مطرح نمود

به شهيد صدر . كند ترغيب و تشويق ميبه استفاده از حوادث گذشته  )10 ،محمد( 2»علَيهمِ اللَّه دمرَ
طرح حوادث گذشته داراي روش  خود قرآن نيز در كه دكن مياستناد دليل  عنوانبهاين دو آيه 

  حقايقي را در زمينه ،زيرا معتقد است كه استقرا در حوادث تاريخي ؛ي در تاريخ استياستقرا
گونه  به عبارت ديگر، دقت و تأمل در اين. كند علم تاريخ و سنن تاريخي بر انسان روشن مي

 يادآورقت قرآن به بشر در حقي. شود آيات سبب استخراج ضوابط و قوانين تاريخي از قرآن مي
عنوان يك فاعل مؤثر بر سرنوشت به ،تواند با كشف و درك اين سنن و قوانين د كه ميشو مي

تواند با كشف قوانين و سنت  بنابراين انسان مختار مي .)67ص ،19ج ،1421 صدر،( خود حاكم شود
  .دست آوردتاريخي از محضر قرآن، راه حاكم شدن بر سرنوشت خويش را به

هاي  ها و گرايش يا به شكل كشش ،شرطيه يا قطعيه  نن و قوانين تاريخي به شكل قضيهس
زيرا جهان در  ؛اندشرطيه بيان شده  صورت قضيهاند كه البته بيشتر آنها به در قرآن آمده طبيعي

گونه قوانين، خدمت  اين. ريزي شده است سطح قوانين و سنن تاريخي براساس شرط و جزا پي
زيرا انسان  ؛سازي دارند كنند و نقش مؤثري در انسان ش مياانسان در زندگي معموليبزرگي به 

هرگاه خود را  :تواند نسبت به جزاي شرط در مورد خودش اقدام كند با شناخت اين قوانين مي
دست خود، قانون را عملي سازد و هرگاه جزاي با فراهم كردن شرط به ،نيازمند وجود جزا ديد

  .)89- 91ص ،انهم( با پيشگيري از تحقق شرط، مانع تحقق جزا گردد ،ش سازگار نبودشرط با مصالح

                                                               
» شود دست آوردن سنت و قانون تاريخي انجام ميروي حوادث جزئي گذشته جهت بهكار علمي كه «منظور . 1
هاي خاص و جزئي  در منطق، استدلالي را گويند كه در آن براساس مشاهده واقعيت« .)54ص، 19ج، 1421صدر، (

يم و پرداز شده صادق است، به استنتاج حكمي كلي ميو ملاحظه اينكه حكمي در مورد تمام جزئيات مشاهده
شده سفيد عنوان مثال با ديدن اينكه تمام قوهاي مشاهدهبه. گيريم آن حكم در مورد كل نيز صادق است نتيجه مي

در  ،برمبناي اين استدلال .)144- 147، ص1382اي، اژه(» كنيم كه همه قوها سفيد هستند حكم مي ،هستند
  . هاي تاريخي، قوانين كلي را استنتاج نمود پديدهتوان با تتبع و جستجو در جزئيات حوادث تاريخي قرآن نيز مي

 و زير خدا است؟ انجاميده كجا به ،بودند آنها از پيش كه كسانى فرجام ببينند تا اند، نگشته زمين در مگر. 2
 ).109يوسف، : ك به.نيز ر(» است]  پيش در كيفرها همين[ نظاير را كافران و كرد زبرشان
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در درجه دوم،  ،در درجه اول، خدايي بودن :سنن و قوانين الهي چند ويژگي خاص دارند
عموميت داشتن و در درجه سوم، آزادي اراده و اختيار انسان در سنن تاريخي قرآن لحاظ شده 

ها كه در يت داشتن قوانين علمي و نيز غير قابل تخلف بودن آندن و كلدر واقع فراگير بو. تاس
انگيزد تا  بخشد و مسلمانان را برمي به آنها جنبه علمي مي است، كيد قرار گرفتهقرآن مورد تأ

  .)69ص ،انهم( حوادث تاريخي را با بصيرت و آگاهي مطالعه كرده و با منطق بپذيرند
  هجانب سوي تكامل همهحركت به .3

اوج اين . سوي كمال و تعالي استحركت نوع بشر به ،ترين انگاره درباره آينده موعود قرآني مهم
هاي  هاست كه به راهنمايي انسان كمال و تعالي عبارت از كمال عقلي، خلقي و اجتماعي انسان

 رسيدن به تكاملي ،سرنوشت و فرجام نهايي انسان. شود انجام مي) پيامبران و امامان(كامل 
 كارگر،(تحقق خواهد يافت ) موعودظهور مهدي (تاريخ  هترين بره جانبه است كه در انتهايي همه

  .)53ص ،1387
در مورد تاريخ و اجتماع  ،جهان زيستي مطرح شود هانديشه تكامل قبل از آنكه دربار

 رددگ فيلسوفان باستان بازمي هانديشه تكامل اجتماعي به دور هپيشين. انساني مطرح بوده است
در ميان انديشمندان معاصر، برخي معتقدند كه چون انسان داراي افعال  .)118ص ،1350 ،پوپر(

توان براي آينده جوامع  نمي ،ست و به اين ترتيب در آينده خود  نقش داردا ارادي و اختياري
  .)167ص ،1378 ،مصباح يزدي( سير تكاملي درنظر گرفت

افزايش و زيادتي است كه موجودي در  ،است و كمالتكامل، پذيرفتن و به خود گرفتن كمال 
قانون عمومي جهان طبيعت، تحول و تكامل است كه مورد . رسد محيط هستي خود به آن مي

 .)230- 231ص ،الف1387ي، يطباطبا( باشدميفليسوفان اسلامي و دانشمندان علوم امروز  هقبول هم
چ موجودي از موجودات عالم نيست مگر هياست كه  اين قانون تحول و تكامل عمومي مبتني بر

تا  ،رود سوي قوت و از نقص به سمت كمال پيش ميضعف به هاز نقط ؛آنكه وجودش تدريجي است
از جمله . نهايي كمال برسد هجايي كه هم در ذات و هم در افعال و آثارش تكامل نمايد و به نقط

در حال تغيير و تكامل  - در آثارش چه در افعال و چه  - جودات عالم، انسان است كه همواره مو
، 1ج ،1417، همو( دهد كه با فكر و ادراكش صورت ميست ا آثاري ،كه يكي از آن تغييرات ،است

نكه نوع انسان در مسير ايتوضيح آنكه، با . ها متفاوت است البته اين قانون در مورد انسان .)66ص
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افراد انساني الزاماً حركتي تكاملي همه اما  ،به پيش است حركت تكاملي جهان ناچار از حركت رو
همگي  ،ها با انتخاب آزادي كه در مسير زندگي خود دارند انسان ،زيرا براساس سنن الهي ؛ندارند

دست ها در تاريخ به جا حركت دو شعبه از انسان و از همين ،راه تكامل را طي نخواهند كرد
كه گروهي ديگر سقوط  درحالي ،گيرند سوي كمال انساني را پيش ميگروهي صعود به: آيد مي

حق  هدو جبه ،ها در طول تاريخ اين حركت متضاد انسان .روند انحطاط انساني مي سويكرده و به
  .)92- 93ص ،1336 پايدار،(و باطل را پديد آورده كه همواره در حال مبارزه بوده و هستند 

يك از ذرات جهان ساكن و  يچسوي كمال قرار دارد و هبنابراين نظام آفرينش در حركت به
خود ثابت و  ،حركت نيستند و تنها قوانين كلي هستي كه مبناي اصلي اين حركت هستند بي

از جمله  .)43 ،فاطر(» تحَويلاً اللَّه لسنَّت تجَدِ لنَْ و تَبديلاً اللَّه لسنَّت تجَدِ فلََنْ« :مانند بدون تكامل مي
انون عليت، قانون سنخيت علت و معلول، قانون عدم تخلف معلول از ق ،قوانين ثابت در عالم

كار بستن نيروي خلاق و سبب تفكر و تأمل و بهكه در آن بهاست يا قانون تكامل و تحول  علت
 شود سرانجام ابتكار و دگرگوني در نظام عالم ايجاد مي ،تخيل در قوانين مادي و طبيعي

كننده حركت دائمي در طبيعت و انسان  قانون با اينكه بياناين . )32- 34، صب1387طباطبايي، (
  .ماند تغيير باقي مي اما خود ثابت و بي ،است

  اما مبناي اين حركت تكاملي چيست؟  ؛پس انسان ناگزير از حركت در مسير تكامل است
حركت تكاملي در هستي از يك سو اينكه، : توان به پاسخ اين سؤال پرداخت از دو طريق مي

قانون كه در انواع آفرينش الهي جاري  اين موجببه. ساس قانون هدايت عمومي قابل اثبات استبرا
سوي كمال انسانيت نوع انسان به حكم ضرورت مانند ديگر موجودات، نيرويي دارد كه او را به ،است

اش  بديهي است كه اگر اين كمال و سعادت براي انسان كه زندگي. كند و سعادت راهنمايي مي
كه لغو در  درحالي ؛امكان وقوع نداشته باشد، اصل تجهيز لغو و باطل خواهد شد ،اجتماعي است

شمار بلكه خواست و نياز خود انسان نيز به ،تنها قانوني عمومي استاين امر نه. آفرينش وجود ندارد
در آرزوي  بشر از ابتدا اين نياز و خواست فطري را با خود داشته و. )149ص ،1388، همو( رود مي

در واقع اين نياز فطري و دروني انسان با قوانين . اي سعادتمند زندگي كرده است رسيدن به جامعه
     .كلي آفرينش همسو و منطبق است
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ها با صلح و شود و انسان بشري در آينده موعود پر از عدل و داد مي  جامعه ،از طرف ديگر
البته . مال اخلاقي و اجتماعي خواهند رسيدصفا در كنار هم زندگي خواهند كرد و به اوج ك

منجي جهان  ،اي دست خود انسان خواهد بود و رهبر چنين جامعهاستقرار چنين وضعيتي به
بنابراين قوانين كلي آفرينش، اصول . خواهد بود )جع(مهدي ، حضرتبشري و به بيان روايات
  .ل انسان و جامعه قرار دارندهمه در يك راستا در جهت تكامل و تحو ،اساسي دين و فطرت بشر

گروهي از متألهان، : اند متعدد ذكر شده ،عواملي كه در حركت انسان در تاريخ اثرگذارند
حوادث بزرگ  هعلل هم ،از نظر اين گروه .اند قضا و قدر الهي را تنها عامل محرك تاريخ دانسته

نباشته شدن دانش برخي از دانشمندان علوم طبيعي، ا. و كوچك تاريخ، مشيت الهي است
ها  توان به جغرافيا، نژاد، شخصيت از ديگر عوامل مي. اند بشري را عامل حركت تاريخ طرح كرده

اي از فيلسوفان نيز با چند عامل تاريخ را  عده. )46، ص15ج ،تابي ،مطهري( و قهرمانان اشاره نمود
ناپذير انسان  جو و سيريدر ميان انديشمندان اسلامي، برخي به فطرت كمال. اند تفسير كرده

  .)422ص ،24ج ،ناهم(اند  به تفسير تاريخ پرداخته ،فطرت هاشاره كرده و با طرح نظري
تضاد در درون . عنوان نيروي حركت تاريخ و تحول جامعه انساني مطرح شده استتضاد نيز به

ه بر اينكه همچنين تضاد علاو .وجود داردوي ها و قواي دروني  بين كششيعني ها،  خود انسان
 ،1336 ،پايدار(مناسبات اجتماعي او نيز مطرح است ها و طبيعت نيز هست، بين انسان و  انسانميان 

، از تضاد در طبيعت در قالب زوجيت ياد شده كه سبب بقاي موجودات كريم در قرآن. )120ص
در تبيين مبارزه  تضاد دروني انسان كه از ابتداي خلقت وجود داشته،. )49 ،ذاريات :به ك.ر( شود مي

در  نيزها در جامعه  ن انسانايمتضاد  .)53 ،حج :به ك.ر(مبين بيان شده است  عنوان عدوبا شيطان به
از نظر قرآن در  .)70، مؤمنون :به ك.ر(حق با باطل در طول تاريخ وجود داشته است  هشكل مبارز

فرجام آن نيز باقي خواهد بود، ميدان مبارزه حق و باطل كه از ابتداي تاريخ وجود داشته و تا 
 كنند و پيروزي نهايي با آنان است الهي حركت مي سر انبيايحق يا همان مؤمنان پشت نيروهاي

  . )21، مجادله :به ك.ر(
تضاد نقص و سوي كمال در جامعه، وجود البته با توجه به آنكه مقتضاي حركت از نقص به

تكامل اسلامي، اين تضاد بين اصول ثابت دين بايد توجه داشت كه در جامعه م ،بين اشياست
نخواهد  ،نظر دارندكه هر سه دين اسلام، مسيحيت و يهود بر آن اتفاق) توحيد، نبوت و معاد(
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هاي مادي حيات بشر و علوم و فنون  بلكه اين تغيير و تحول در جهت استفاده از پيشرفت ،بود
  .)20، ص1336پايدار، : ك به.ر(طبيعي خواهد بود 

اي اتفاق خواهد افتاد كه سنت عدالت اجتماعي كه  ر منظر اسلام، سير كمال بشر در جامعهد
اي با بهره  انسان در چنين جامعه. در آن جامعه سايه گسترانده باشد ،متناسب با فطرت بشر است

ي، يطباطبا( تواند خود را در مسير سعادت و كمال قرار دهد گرفتن از علم نافع و عمل صالح مي

، 5، جانهم(علم نافع، علمي است كه انسان را از ضلالت و گمراهي بازدارد  .)119، ص4، ج1417

عمل  .صادر شود) عبوديت و اخلاص(و عمل صالح، عملي است كه طبق عقايد حق  )78- 79ص
تر شدن اعتقاد  باعث راسخ ،شود و هرچه تكرار شود صالح از فروع علم و از آثار آن محسوب مي

  .)23، ص17، جانهم( شود مي
لازمه سير تكاملي انسان جهت » عمل صالح«و » علم نافع«دو بال  ،طوركه گفته شد همان

 روشى« :گويد باره مي در مناظره با دكتر كربن دراين طباطبايي علامه .باشد كسب سعادت مي
 روشي يعنى - كرده تعيين خود پيروان براى بشر واقعى سعادت تأمين منظوربه اسلام كه
 را خود واقعى كامل اثر مهدى، ظهور به اعتقاد بدون كه نحوى استبه - عمل و اعتقاد از وجممز
   .)75ص ،1387 ،همو( »ببخشد تواند نمى

نگري شيعه، خود متضمن  عنوان غايت و آيندهبه) جع(مهديحضرت اعتقاد به انقلاب 
زيرا انقلاب يك مفهوم  ؛سازي در جامعه است معناي حركت و تغيير و تحول و دگرگون

انقلاب . آورددنبال طرحي براي درمان دردهاي خود به آن روي مياجتماعي است كه بشريت به
 يردگ از اصول مكتب توحيد و فطرت بشر سرچشمه مي ،كه مفهوم اصلاح را هم با خود دارد

 تُؤْمنُونَ أَليم عذابٍ منْ تُنجِْيكمُ تجارةٍ  على أدَلُّكمُ هلْ آمنوُا الَّذينَ أيَها يا« :)178- 180ص ،1379 معموري،(

بِاللَّه و هولسر ونَ ودي تُجاهبِيلِ فس اللَّه ُكموالبِأَم كمُ وأَنْفُس ُإِنْ كُنْتم ُرٌ لَكمخَي ُكمونَ ذللَمكه كسانى اى؛ تَع 
 و خدا به رهاند؟ مى دردناك عذابى از را شما كه نمايم راه تجارتى بر را شما آيا !ايد آورده ايمان

 اگر]  فداكارى و گذشت[ اين. كنيد جهاد جانتان و مال با خدا راه در و بگرويد او فرستاده
  .)10- 11، صف( »است بهتر شما براى بدانيد،

نهايت، خود كليه شرايط  سوي بيانساني بايد در جهت حركت مستمر و دشوار به  عهبنابراين جام
  .)18، ص1359 ،صدر( حركت تكاملي خويش را فراهم آورد و روابط جمعي را بر آن اساس بنا نهد
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 بأسْ فيه الحْديد أنَزْلَنْاَ و باِلقْسط النَّاس ومليقُ المْيزانَ و الكْتاب معهم أنَزْلَنْا و باِلبْينات رسلنَا أرَسلنْا لقَدَ و«

يدَشد و عنافلنَّاسِ مل و َلمعيل نْ اللَّهم ُرهْنصي و َلهسبِ رَإنَِّ باِلغْي زيزٌ اللَّهع ِخود پيامبران] ما[ راستىبه؛ قوَي 
 و برخيزند، انصاف به مردم تا آورديم فرود را ترازو و بكتا آنها با و كرديم روانه آشكار دلايل با را

 چه بدارد معلوم خدا تا آورديم، پديد است، سودهايى و سخت خطرى مردم براى آن در كه را آهن
 .)25، حديد( »است ناپذير شكست نيرومند خدا آرى،. كند مى يارى را پيامبرانش و او نهان، كسي در
 يخود جامعه را دگرگون سازند و انبيا و اوليا هد كه بايد با قيام و مبارزنامذكور، اين مردم هبنابر آي

تنهايي جنبش و تحول انقلابي را به نتيجه الهي بدون ياري مردم و قيام آنها، وظيفه ندارند به
 .است آنانبردن شعور اجتماعي  بخشي به مردم و بالاآنها در رهبري و آگاهي هبلكه وظيف ،برسانند

 كه است سبب بدان] كيفر[ اين ؛قوَمٍ حتَّي يغيَروُا ما بأِنَفْسُهمِ  ذلك بأِنََّ اللَّه لمَ يك مغيَراً نعمةً أنَعْمها علي«
 ،دارند دل در را آنچه آنان آنكه مگر دهد، ىنم تغيير ،داشته ارزانى قومى بر كه را نعمتى خداوند
   .)53انفال، ( »دهند تغيير

) هاي الهي سنت(ها و قوانين تاريخي  بنابراين تحول تاريخي و انقلاب دراثر دو عامل انسان
به آگاهي و بينش نياز دارد كه  ،يابد و عمل ارادي مردم جهت بسيج شدن براي انقلاب شكل مي

  .)219ص ،1336 پايدار،(انجام شود  بايد توسط رهبر جامعه
  غايتمندي و هدفمندي تاريخ .4

آفرينش هدفمند خداوند در سراسر قرآن مطرح شده و غايت تاريخ در فلسفه تاريخ اسلام با 
  . تحقق خواهد يافت )جع(حكومت جهاني حضرت مهدي

ين آفريده انسان، جهان و جهانيان همه براي هدفي مع. از منظر قرآن، تاريخ هدفمند است
ها، در  ن زمينه رشد و تكامل انسا .)27، ص( »باطلاً بينَهما ما و الْأرَض و السماء خلََقْنَا ما و« :اندشده

 برخي در .)2، ملك( »عملاً أَحسنُ أيَكمُ ليبلوُكمُ الحْياةَ و الْموت خلَقََ الَّذي« :نظام آفرينش وجود دارد
 »ليعبدون إِلَّا الْإِنْس و الجِْنَّ خلََقْت ما و« :استدانسته شده هدف از خلقت، عبوديت رب  قرآنآيات 

    .)22؛ جاثيه، 7هود،  :؛ نيز56، ذاريات(
هر مقدار كه . مورد قبول آن جامعه بستگي دارد آرماناي به  هدف و غايت در هر جامعه

به همان ميزان اهداف و غايات آن جامعه  ،باشدتر  تر و كامل بشري بزرگ ههاي جامع آرمان
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موردنظر خود در واقع مسير تكاملي خود را انتخاب  آرمانهر جامعه با پذيرش . شود تر مي بزرگ
  .)120ص، 19ج ،1421 صدر،(اند  ياد كرده» االله«خود با نام  آرمانقرآن و روايات، از . كند مي

صي ااست و فقط به يك جامعه يا گروه خ مطلق براي همه بشريت آرمانقرآني يك  آرمان
 .)6، انشقاق( »فَملاقيه كدَحاً ربك  إِلى كادح إنَِّك الْإِنسْانُ أيَها يا«: فرمايد ميخداوند . تعلق ندارد

در اين آيه  ،)704، ص1ج ،1416 راغب اصفهاني،(معناي كوشش و رنج است كه در لغت به »كدح«
هاي معمولي  حركت با حركتاين . ي پيگير و آميخته با درد و رنج استمعناي حركت و بسيجبه

هاي  در آيات ديگر قرآن از اين مسير تكاملي به نام. زيرا حركتي تكاملي است ؛تفاوت دارد
مسير جامعي را به  »كدح«در حقيقت . ياد شده است» صراط االله«و » صراط«، »سبيل االله«

حتي آن گروهي كه به انتخاب خود مسير  ،گيرد ا را دربر ميدهد كه همه آنه ها نشان مي انسان
هاي دروغين  خاطر پرستش الههمانند مشركان كه خداوند آنها را به ؛اند مخالف كمال را برگزيده

 بِها للَّها أَنزْلََ ما آباؤُكمُ و أَنْتمُ سميتُموها أسَماء إِلَّا هي إِنْ« :)142ص، 19، ج1421 ،صدر(كند  سرزنش مي

  .)23، نجم( »سلطْان منْ
 إلَِيه إِنَّا و للَّه إنَِّا« :در حال حركت است» االله«در واقع كاروان تاريخ بشريت به سمت 

اي كه قرار  انسان در هر جبهه. و اين مغايرتي با انتخاب و آزادي بشر ندارد ،)156 ،بقره( »راجِعوان
  .     اش خواهد رفت سوي معبود اصليت الهي بهطبق سن - چه حق و چه باطل -گيرد 

  إلِى المْنظْرَيِنَ منَ فإَنَِّك قالَ« :رسد كه مهلت شيطان به پايان خواهد رسيد سرانجام روزي فرامي

زيرا در آن روز حقايق الهي  ؛روز مرگ شيطان خواهد بود ،اين روز .)37- 38 ،حجر( »المْعلوُمِ الوْقتْ يومِ
بنابراين، اين سراب شيطاني كه  .شود و مجالي براي غيرحق نخواهد بود گر مي كامل جلوهطور  به

سرانجام روزي به پايان خواهد رسيد و بشر تمام  ،باعث گمراهي بسياري از بندگان الهي شده
نيروهاي شيطان را درهم خواهد كوبيد و همه موانع را از سر راه برخواهد داشت و به آرمان بزرگ 

    .ت تاريخ دست خواهد يافت كه همانا حكومت يگانه خدا بر همه گيتي خواهد بودو غاي
غايت و هدف تاريخي قرآن، استخلاف و رسيدن انسان به مقام خلافت الهي در روي زمين 

خواهد به مقام نيل به اين مقام الهي براي بشري كه مي .)32- 38، ص1391سقا، : ك به.ر( است
 ؛گذردمي )402، ص6، ج1406 مجلسي،: ك به.ر( »تخلقوا باخلاق االله« يرجانشيني خدا برسد از مس
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زيرا اين مقام شايسته كساني است كه خود را به خداي خود شبيه سازند تا بتوانند به مقام قرب 
  .هستند) ع( كه مصداق بارز ايشان معصومان ،و خلافت او برسند

    هاي تاريخيانسان در تحقق سنت هتأثير اراد .5
گيرد كه  هاي تاريخي، پنداري نادرست در ذهن انسان شكل مي ابتداي ورود به بحث سنت در

رويكرد . باشد هاي تاريخ مي عبارت از وجود نوعي تعارض و ضديت بين آزادي انسان و سنت
ست كه با اين پندار غلط مبارزه كرده و تأكيد فراوان ا اي گونههاي تاريخ به قرآن در اثبات سنت

  گذرد، اراده فهوم دارد كه محور قضايا و وقايعي كه يكي بعد از ديگري در اين جهان ميبر اين م
دنبال تغيير حال قوم توسط خدا را به ، قرآن كريمبراي مثال. )90ص ،1336 پايدار،(انسان است 

 ما يغَيروُا حتَّى ومٍبِقَ ما يغَيرُ لا اللَّه إِنَّ«: دهد كنند، قرار مي تغييري كه آنها در خودشان ايجاد مي

 ،رعد( »دهند تغيير را خود حال آنان تا ،دهد نمى تغيير را قومى حال خدا حقيقت در ؛بِأَنْفُسهمِ

شده را بيدادگري همان مردم قلمداد اي ديگر سبب هلاكت مردم شهرهاي هلاكيا در آيه ،)11
 چون شهرها آن]  مردم[ و؛ موعداً لمهلكهمِ جعلْنا و لَمواظَ لَما أَهلكَْناهم  الْقرُى تلْك و«: نمايد مي

 ذلك« ؛)59، كهف( »داشتيم مقرر موعدى شانهلاكت براى و كرديم، هلاكشان كردند، بيدادگرى

 كه است سبب بدان] كيفر[ اين؛ مبِأَنْفُسه ما يغَيروُا حتَّى قَومٍ  على أَنْعمها نعمةً مغَيراً يك لمَ اللَّه بِأَنَّ
 ،دارند دل در را آنچه آنان آنكه مگر دهد، نمى تغيير ،داشته ارزانى قومى بر كه را نعمتى خداوند
  .)53 ،انفال( »دهند تغيير

هاي تاريخي فراتر از دست انسان  شود اين است كه سنت آنچه از آيات مذكور استنباط مي
بي را در زندگي انسان به دست خود او سپرده و اينها نيست و خداوند هرگونه تغيير مطلو

بنابراين . هايي هستند كه انسان بتواند آزادي و انتخاب و تصميم آزاد خود را نشان دهد فرصت
هاي اسلامي دارد، نقش اساسي را ايفا  انتخاب انسان در ترسيمي كه قرآن نسبت به سنت مسئله

   .كند مي
ن كه انسان را مختار و مؤثر در تحولات اجتماعي و هاي تاريخي قرآسه سنت از سنت

  :عبارتند از ،كندتاريخي معرفي مي
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   ارتباط تحول اجتماعي با تغيير دروني افراد جامعه. 1- 5
طور خلاصه در آيه به» انَّ االله لا يغيَرُ ما بقِوَمٍ«عبارت  ،رعد كه ذكر آن گذشتسوره  11براساس آيه 

ها و  كه خداوند چنين حكم كرده و قضايش را حتم نموده كه نعمترساند  اين مطلب را مي
اگر آن حالات موافق . مربوط به حالات نفساني خود انسان باشد ،دهد هايي كه به انسان مي موهبت

و لوَ أَنَّ «: فرمايد اي كه مي مانند آيه ؛ها هم ادامه داشته باشد ها و موهبت آن نعمت ،با فطرتش بود

؛ يكْسبونَ آمنوُا و اتَّقوَا لَفَتحَنا علَيهمِ برَكات منَ السماء و الْأَرضِ و لكنْ كذََّبوا فَأَخذَْناهم بمِا كانوُا  أَهلَ الْقرُي
 برايشان زمين و آسمان از بركاتى قطعاً بودند، گراييده تقوا به و آورده ايمان شهرها مردم اگر و

» شان مجازات كرديمتكذيب كردند ما هم آنان را به كيفر اعمال) آنها حق را(ولي  گشوديم مى
هاي ايشان دوام داشته باشد بركات الهي هم دوام  يعني تا زماني كه ايمان در دل ؛)96، اعراف(

خداوند هم وضع رفتار خود را عوض كرده و  ،د را تغيير دادندوقت كه ايشان حال خو يابد و هر مي
  .)310، ص11، ج1417ي، يطباطبا(نعمت را به نقمت مبدل سازد 

زيرا تغيير اجتماع متوقف بر  ؛فرد انساني است ،آنچه كه بايد قبل از تغيير جامعه تغيير كند
 ؛ختيار باشدبدون اموجودي  تواند شود كه انسان نمي مي روشن روازاين .تغيير افراد آن است
 .داد خداوند شرط تغيير جامعه را تغيير دروني افراد آن جامعه قرار نمي چراكه در اين صورت

فاسق نيز بر همين قياس از  هو جامع ،ست كه افراد آن صالح باشندا اي صالح جامعه  پس جامعه
  .)19-20ص ،1384 مقدم،(شود  افراد فاسد تشكيل مي
 فَمنْ سيئَةٍ منْ أصَابك ما و اللَّه فَمنَ حسنَةٍ منْ أصَابك ما«: فرمايد ميين قرآن كريم همچن

كخود از ،رسد مى تو به بدى از آنچه و خداست جانب از ،رسد مى تو به هاخوبي از هرچه؛ نَفْس 
ها به خود  بدي ها به خداوند و ارجاع ي از لحاظ انتساب خوبييطباطبا  علامه. )79 ،نساء( »توست

  على أَنْعمها نعمةً مغَيراً يك لمَ اللَّه بِأَنَّ ذلك« :فرمايدكه مي سوره انفال 53انسان، اين آيه را با آيه 

 ارزانى قومى بر كه را نعمتى خداوند كه است سبب بدان] كيفر[ اين؛ بِأَنْفُسهمِ ما يغَيروُا حتَّى قوَمٍ
 داند المضمون ميقريب »دهند تغيير ،دارند دل در را آنچه آنان آنكه مگر دهد، نمى تغيير ،داشته

  .)9، ص 5، ج1417ي، يطباطبا(
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تواند  مي ، و اينزندگي انسان در نتيجه عملكرد خود اوست هايخوبيها و  بنابراين بدي
  .)29ص ،1336 پايدار،(دانسته شود مذكور الهي   اي از سنت نشانه

  بشر در پذيرش دعوت پيامبران اختيار .2- 5
يكي ديگر از سنن الهي در رابطه با موضوع مورد بحث، سنت ارسال رسل از طرف خداوند متعال 

يابند و گروهي به  ، گروهي از مردم هدايت مي)ص(اكرم  پس از بعثت رسول. براي هر امتي است
ند كه ااما اين خود مردم ،دآور پس خداوند امكان هدايت مردم را فراهم مي. روند راه ضلالت مي

در آياتي اين معنا . )23، صانهم(كنند  راه صواب يا ناصواب را اختيار مي ،پس از اتمام حجت خدا
 هدى منْ فمَنهْم الطَّاغوُت اجتنَبوا و اللَّه اعبدوا أنَِ رسولاً أمُةٍ كلُِّ في بعثنْا و لقَدَ« :ازجمله ؛بيان شده است

اللَّه و مْنهنْ مم قَّتح هَليبگويد تا[ برانگيختيم اى فرستاده امتى هر ميان در حقيقت در و ؛الضَّلالةَُ ع [:
 هدايت] را او[ خدا كه است كسى ايشان از پس، .بپرهيزيد] فريبگر[ طاغوت از و بپرستيد را خدا

  .)36 ،نحل( »است سزاوار او بر گمراهى كه است كسى ايشان از و كرده،
ها  تمامي اقوام و امتشامل سنتي است كه  ،شود كه ارسال رسل از آيه فوق استنباط مي

و «: شود اين معنا در آيات ديگري هم ديده مي. شود و اختصاص به يك امت خاص ندارد مي

 بسيار چه و ؛قرَيْةٍ عتَت عنْ أَمرِ ربها و رسله فحَاسبناها حساباً شَديداً و عذَّبناها عذاباً نكُرْاً كَأيَنْ منْ
 و كشيديم سخت حسابى آنها از و سرپيچيدند پيامبرانش و خود پروردگار فرمان از كه شهرها

مردم دليل بر اختيار  ،در آيه مذكوراب عذ .)8، طلاق( »كرديم عذاب زشت]  بس[ عذابى به را آنها
از سركشي و عناد از دين  بسيار كريم قرآن .استدعوت پيامبران پذيرش يا عدم پذيرش  در

  .كه خود دلالت بر نوعي اختيار انساني دارد ،كند حق توسط مردم صحبت مي
  ر سرنوشت خويشددخالت انسان  .3- 5

خواهان در زندگي آخرت ر زندگي دنيا و به آخرتخواهان دخداوند به دنيا ،براساس سنت امداد
  .رساند امداد مي

آياتي است  ،دهد ازجمله آياتي كه مسئوليت انسان را در سرنوشت خود مورد بحث قرار مي
آرزوهاي  ،اي كه خود صلاح بداند كه طبق آنها خداوند براساس اراده و مشيت خويش، به اندازه

ها  يعني انسان ،بنابراين در اين آيات نقش آرزوكننده .سازد يكساني را كه اراده كند، برآورده م
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 نَشاء ما فيها لهَ عجلْنا الْعاجلِةََ يرِيد كانَ منْ« :شان مشخص شده است در سرنوشت خويش و جامعه

 فَأوُلئك مؤْمنٌ هو و سعيها لَها  سعى و خرَةَالآْ أَراد منْ و مدحوراً مذْموماً يصلاها جهنَّم لَه جعلْنا ثمُ نرُيِد لمنْ

 از]  نصيبى[ خواهيم را هركه زودىبه است، زودگذر]  دنياى[ خواهان هركس؛ مشكْوُراً سعيهم كانَ
 و ،داريم مى مقرر او براى شد، خواهد داخل رانده و خوار آن در كه را جهنم آنگاه دهيم، مى آن

 تلاش كه نداآنان باشد، مؤمن و بكند آن براى را كوشش نهايت و است رتآخ خواهان هركس
  .)18- 19 ،اسراء( »شد خواهد واقع شناسى حق مورد آنها

ما آنچه را كه او  كه زندگي زودگذر دنيا را بخواهد،هر فرمايدخداوند در اين آيه مي
بلكه هرقدر كه ما  ،دخواه البته نه هرقدر كه او مي ؛دهيم زودي به او ميبه ،خواهد مي
 دهيم مي ،نه به اختيار او و به هركس كه بخواهيم ،دست ماستپس امر به .خواهيم مي

جواب خواست و آرزوي بندگان را خداوند كه با اين حال، همين .)67، ص13، ج1417ي، طباطباي(
 .دارد امداد دلالت بر تأثير اراده انسان بر سنت الهي -  طور كه خود بخواهدگرچه آن - دهد مي
 »كلاًُ« .كنيم دو گروه را امداد مي يعني ما هر ؛»هؤُلاء نُمد كلاُ«: فرمايد مياسراء نيز سوره  20آيه 

جهت مقدم بر فعل شده كه بفهماند منظور اين است كه   بدين ،است »نمُد«كه مفعول كلمه 
ب، سنت امداد خداوند در جهت به اين ترتي. )همان( گيرد مي دو گروه را دربر سنت امداد هر

  . برقرار است) طلب و چه كافر دنيامدارچه مؤمن آخرت(برآورده ساختن اراده انسان 
ول بودن انسان نسبت به اعمالش پرداختند، ئشده كه به بيان سنت مسآيات مطرح بنابر

، تأثير خواست هاي يادشده زيرا در سنت ؛الاختيار باشدالاراده و مسلوبتواند مسلوب انسان نمي
از طرفي بشري كه قدرت . انسان در جريان يافتن يا نيافتن سنت و قانون موردنظر مشهود است

 .در برابر قوانين جبري قرار نگرفته است ،طور موقت داردف از امر هدايت الهي را هرچند بهتخل
طعي ديگري دليل ق ،انسان  هاي اجتماعي و تاريخي قرآن به اراده همچنين مشروط بودن سنت

هاي تاريخي در تحقق طرح تاريخي قرآن نقش  وقتي سنت .باشدميبشر  هبر آزاد بودن اراد
ها  بنابراين اراده انسان ،ول اعلام نمايندئها انسان را در اعمالش مس  داشته باشند و همان سنت

  .آفرين خواهند بود هاي تاريخي در تحقق آينده موعود نقش در كنار سنت
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 صدر،(سازد  ، بنياد حركت تاريخ را مي)فكر و اراده( اش سان با محتواي درونياز طرفي ان 

اراده، انسان  ؛شوند فكر، وجود ذهني انسان است كه در آن اهداف متصور مي .)117ص، 19ج ،1421
شود كه رو به سوي  با امتزاج فكر و اراده، فعلي از انسان صادر مي. كند متوجه آن اهداف مي را

كه در صحنه اجتماع تحقق است و اين محرك انسان براي انجام عملي تاريخي  ،آينده دارد
  .)116، صانهم( يابد مي

با آنكه اصل اين  ،)هاي آسماني مانند انقلاب(تغييرات اجتماعي كه سرچشمه الهي دارند  در 
شان، اما در مورد اجرايي شدن و تحقق پيدا كردن ،ها متكي به وحي الهي است ها و رسالت ايده

گونه يك حادثه يا رويداد اجتماعي سنت الهي بر اين است كه به سبك طبيعي و عادي و به
زيرا تا هنگامي كه فضاي مناسب در محيط براي ايجاد انقلاب پيش نيايد، انقلاب  ؛طبيعي رخ دهد

قرآن در بيان شكست مسلمانان در جنگ احد بعد از  ،نمونه عنوانبه. رود آسماني پيش نمي
إنِ يمسسكمُ قرَحْ فقَدَ مس القْوَم قرَحْ مثلْهُ وتلكْ الأيام ندُاولِهُا بينَ «: فرمايد وزي در جنگ بدر ميپير

و اين روزهاي  ،بر دشمنانتان نيز وارد آيد ،جراحتي وارد گردد ]مسلمانان[اگر بر شما  ؛النَّاسِ
خواهد بگويد كه  قرآن مي .)140 ،عمران آل(» قرار داديم نوبتشكست و پيروزي را ما بين مردم به

علت پيروزي در جنگ بدر، فراهم آوردن  .اين داستان مربوط به سنن و ضوابط تاريخي است
كرد كه آنها پيروز  شرايط پيروزي توسط خود مردم بود و اين شرايط طبق سنن تاريخي ايجاب مي

كرد كه شكست بخورند و شكست  احد ايجاب مي همين شرايط در جنگ ؛شوند و پيروز هم شدند
  .)51ص، 19ج ،1421صدر، ( هم خوردند

عنوان انسان تاريخي، از نقش مردم كه پيروان الهي به يبنابراين نقش تاريخي انبيا و اوصيا
كه طبق سـنت   يهاي اصلاح ها يا حركت انقلاب هخصوص در عرصهب ؛كند كم نمي ،آنها هستند

. شـود  طبيعي اجرايي شوند، نقش اصلي در تلاش و همت آنهـا خلاصـه مـي    الهي بايد از مجراي
راسـتايي مـردم بـا    اي از هـم  نمونـه  ،اسـرائيل در قـرآن  داستان نابودي فرعون و اسـتخلاف بنـي  

اسـت كـه در آيـات    ) حضـرت موسـي  (اجتماعي زمان  هاي الهي و ارتباط و تبعيت از ولي سنت
  .باشد سوره اعراف قابل بررسي مي 137تا 129
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  نتيجه
جانبه و تأثير اراده انسان سوي تكامل همهحاكميت مشيت خداوند بر تاريخ، حركت تاريخ به. 1

 .آيندشمار ميگراي قرآن بهازجمله مباني تفكر آينده ،هاي تاريخيدر تحقق سنت
هاي تاريخي قرآن  برمبناي نظر شهيد صدر، قوانين تاريخي حاكم بر هستي با سنت. 2
توان با كشف اين سنن حتي از حوادث جزئي به قوانين كلي و قطعي  ق كامل داشته و ميانطبا

  .خود مسلط شد هتوان بر سرنوشت و آيند راستا شدن با آنها ميكه با هم ،دست يافت
گرايي قرآن است كه در ديدگاه  يكي ديگر از مباني آينده ،جانبه تاريخ سير تكاملي همه. 3

دو عامل لازم در سير تكاملي بشر  ،علم نافع و عمل صالح. وجود داردنيز  اين كتاب آسماني
  .تاريخي ظهور منجي تحقق خواهد يافت هن در برهآسير تكاملي از منظر قر. هستند
در زندگي و تاريخ خويش  انسانهاي تاريخي قرآن، خود دليلي بر مسئول بودن  برخي سنت. 4
غيير دروني افراد و دخالت تباط تحول اجتماعي با تهاي تاريخي قرآن، ازجمله ار اين سنت. است

    .هاي تاريخي داردمندي انسان با سنتدلالت بر عدم تغاير اراده ،ر سرنوشت خويشانسان د
ها انسان ،الهي هازآنجاكه اراده انسان تحت مشيت الهي قرار دارد، براساس خواست و اراد. 5

به عبارتي خود سرنوشت . اثرگذار است، مختارند شاندر انجام اعمالي كه در آينده و سرنوشت
  .زنندخويش را رقم مي

ها   هاي تاريخي در تحقق طرح تاريخي قرآن نقش داشته باشند و همان سنت وقتي سنت. 6
هاي تاريخي در  ها در كنار سنت بنابراين اراده انسان ،ول اعلام نمايندئانسان را در اعمالش مس
 . ين خواهند بودآفر تحقق آينده موعود نقش
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